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 یِدر موضوعات عرف ییکارکردگرا
  یاحکام شرع

  25/1/95 :دییتأخ یتار  26/10/94 :افتیخ دریتار
 *مسعود فیاضی   _____________________________________ 

  چکیده
مختـرع   ای ـ ،رنـد گی یموضوع حکم قـرار م ـ  یشرع لدلی در و يقانونگذارکه در  يموارد
و شـارع از  انـد   پدیـد آمـده  خاص  ایکه از عرف عام  یموضوعات عرف. ندا یعرف ایشارع 

 میتقس ـ »سـاده  یعرف ـ«و  »مسـتنبط  یعرف ـ«بـه   زی ـاراده نکرده است ن یآنها اصطلاح خاص
سـاده بـه طـور مطلـق و در      یاسـت کـه در موضـوعات عرف ـ    نی ـا مقالـه  يمدعا. شوند یم

 ،قابل توجـه  ییبا احتمال عقلا ایقطع به طور ، لیمستنبط بسته به لسان دل یموضوعات عرف
احکامشـان   يبرا آنها تیموضوع یوجه اصل» یو اجتماع يکارکردشان در مناسبات فرد«

 گرید، رودب نمیاآنها از  هیاول کارکرد، مکان ایزمان  راتییاگر با تغ ،رو نیاز ا. بوده است
 لی ـاگـر دل ؛ زیـرا  دکـر ثابـت   شـان یرا برا یاحکام قبل دوبارهتوان  نمی ادله سابقه بر اساس

 لبی و اگر ستیشدن ظهورش قابل استناد ن مخدوش لیبه دل، باشد یلفظ ،حکم هکنند ثابت
بـه   دی ـبا دشـان یحکـم جد  نیـی تع يبرا ؛ بنابراینآن خارج است قنیقدر مت رهیاز دا ،باشد

  .دکرمراجعه  يگرید لیدلا

، یــیابزارگرا، ییاحکـام امضـا  ، ییکـارکردگرا ، یموضـوع عرف ـ  واژگـان کلیـدي:  
  .عقلا رهیس، ییگرا صورت

   

                                                   
  ).Msd.fayazi@gmail.com( یاسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند یعلم ئتی* عضو ه
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  مقدمه
احکام . شوند می ی و امضایی تقسیمتأسیسبه دو گونه  کلی بندي در تقسیم شرعی احکام
اي  از اسـلام سـابقه   پـیش یـا  ، نـد ا مـرتبط ی که بیشتر به عبادات و ملحقات آنهـا  تأسیس
لام شـان بـا آنچـه در اس ـ    ماهیـت ، یا اگر در سابق نیز نامی از آنها بوده است ،اند نداشته

احکـام  ، در مقابـل ). 160ص، 26تـا]، ج  ، [بـی واسعیتشریع شده، کاملاً متفاوت است (
کننـده   ند که پیش از ظهور اسلام به عنوان نهادهـاي تنظـیم  ا امضایی آن دسته از احکامی

ن ایشـان رایـج   میـا نام عـرف و سـیره عقـلا در     سیاسی و اقتصادي با، روابط اجتماعی
  ).132ص، 1428، بدرياست ( کردهنردع امضا کرده، و شارع نیز آنها را  اند بوده

 ـ هر دو دسته هم از ادله لفظی، هم از ادله لبی فهمیده می ماننـد    شوند. ادله لبی 
سـینی،  شود کـه لفظـی نباشـد (ح    عقل، اجماع و سیره عقلا ـ به هر دلیلی گفته می 

). تفاوت مهم ادله لبی و لفظی این است که ادله لفظی بـه دلیـل در   174، ص2007
انـد، قابلیـت    بودن لفظ، اطلاق و عمومیت دارند؛ ولی ادله لبی چون فاقد لفـظ  میان

گیري یا تمسک به عمومیت ندارند، مگر در مواردي کـه دلیـل لبـی ـ ماننـد       اطلاق
تـوان   ن صورت، به اطلاق و عمـوم معقـد آن مـی   که در ای *اجماع ـ معقددار باشد 

مانند عقل و سیره عقلائیه که فاقد معقدند، فقط  تمسک کرد. از این رو، در ادله لبی
شان عمل کرد؛ بـه همـین دلیـل، ادلـه لبـی مزبـور شـامل مـوارد          باید به قدر متیقن

  ).191، ص3 ، ج1419شوند (خویی،  مشکوك نمی
اند که به آنها موضـوعات شـرعی    موضوعات احکام مزبور نیز یا از مخترَعات شارع

) که ممکن است قـبلاً در عـرف اصـلی    388، ص4، ج1417یا تأسیسی گویند (نائینی، 
داشته باشند؛ ولی در نظر شارع با شکل، شرایط و گاه محتـواي خاصـی مـورد عنایـت     

اند که از عرف عام یا خاص پدیـد   دي)، یا موار362، ص1384بوده باشند (علیدوست، 

                                                   
که مجمعین برآن اتفاق نظر دارند؛ مانند اینکه گفته شود اي است  ، لفظ جمله»معقد اجماع«مقصود از  *

). از این رو، ممکن است اجماع بـدون معقـد   115تا]، ص (حسینی شیرازي، [بی» العصیر اجماعاً یحرم«
نظر داشته باشند، بر یک مطلب  باشد؛ مثل مواردي که مجمعین بدون اینکه بر یک جمله لفظی اتفاق

همین دلیل همه ادله لبی قابلیت داشتن معقد را ندارند؛ زیرا اصطلاح معقد اي اجماع کنند. به  و مسئله
 دلیل لبی به یک جمله و یک لفظ که مورد دلیل لبی است، اشاره دارد.
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). ایـن  363اند و شارع نیز از آنها اصطلاح خاصی اراده نکـرده اسـت (همـان، ص    آمده
موضوعات را که معنایشان ناظر به همان تلقـی رایـج در میـان عـرف اسـت (خمینـی،       

). البتـه  388، ص4، ج1417گوینـد (نـائینی،    )، موضوعات عرفی مـی 66، ص1، ج1382
شـان از   بـودن مفهـوم   وضوعات عرفی، مواردي وجود دارند که به رغم روشندر میان م

تر آنها و درك حدود و ثغورشان باید به لسـان ادلـه مراجعـه     نظر عرف، براي فهم دقیق
آیـد. بـه ایـن دسـته از      کرد و در غیر این صورت، فهم صحیحی از آنها به دسـت نمـی  
ــد (ر.   ــی گوین ــتنبط عرف ــوعات مس ــی، موض ــوعات عرف ــت، موض ، 1384ك: علیدوس

). در کنار این دسته، به مواردي که در درك حدود و ثغـور و تبیـین آنهـا    364ـ363ص
همان تلقی عرف، معیـار نهـایی اسـت و ادلـه نیـز همـان تلقـی از موضـوع را دارنـد،          

  ).365گویند (همان، ص موضوعات عرفی ساده می
بـوده اسـت؟   گونه موضوعات نزد شارع چـه   پرسش اینکه وجه موضوعیت این

ــق    بــه عبــارت دیگــر، چــه ویژگــی در ایــن موضــوعات باعــث شــده اســت متعلَّ
  قرار گیرند؟  احکامشان

وجـه  ، مدعاي مقاله این است که به طور قطع یـا بـا احتمـال عقلایـیِ قابـل توجـه      
در موضوعات عرفی ساده به طور مطلق و در موضـوعات   ـ  موضوعیت این موضوعات

آنها در مناسبات فردي و اجتمـاعی بـوده   » کارکرد«ـ   لیلبسته به لسان د ،عرفی مستنبط
باشـد   مـی نیز همان اثري است که بـر آن موضـوعات مترتـب     کارکرد از قصودم. است

، که در تعریف این موضوعات بیان شـد  گونه همان )؛ زیرا47، ص1389، حسامی(ر.ك: 
ان به همـان تلقـی   و معنایشاند  ن مردم رایج بودهمیاند که در ا موضوعات عرفی مواردي

رفـع   ،دغدغه عرف و عقلا نیز در زندگی اجتماعی. بوده استناظر عرف  میانرایج در 
از این باب  ،است و احکامی که در ارتکازات آنها وجود دارد نیازهاي فردي و اجتماعی

  .آنها از این موضوعات استهاي  همان رویکرد کارکردگرایی در فهممسئله و این  است
لفظی است اعم از اینکـه ایـن دلیـل لفظـی     ، در مواردي که دلیل، این ادعامقابل  در

برخی فقها و اصولیون معتقدند خود ، براي امضاي سیره باشد یا خود دلیل مستقلی باشد
براي تعلـق حکـم بـه مصـادیق     است،  که در دلیل به عنوان موضوع ذکر شده »یعنوان«

، یا عدم تعلق حکم نسبت به یک مورد تعلق ،به همین دلیل؛ موضوعیت داردگوناگون، 
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با اي  این مسئله در قالب قاعده. دائرمدار تحقق عنوانی است که در دلیل ذکر شده است
/ 344، ص14، ج1415همـو،  / 257، ص1422، نراقـی » (ام تابعـۀ للأسـماء  کالأح« عناوین

، 1ج، 1417، مراغــی» (نهــایام تتبــع عناوکــالأح إن«)، 448، ص3 ]، جتــا بــی، [خوانســاري
ام تابعـۀ  کالأح إنّ«) و 303، ص3ج، 1428، انصاري» (الأحکام تدور مدارالأسماء«)، 182ص

ایشان  ؛ زیرامطرح شده است به طور مطلق) 135، ص1409، لنکرانی» (یالأسامللعناوین و
اسـت  اي  واقعیه و بالذات مصلحت یا مفسده، اولاً معتقدند علت تعلق حکم بر موضوع

دلیـل کـه در   ایـن  بـه   )؛ ولـی 12، ص2ج، 1405، صـدر باشد ( میکه در موضوع نهفته 
، 1404، جـوادي ( بسیاري موارد عقـل بشـري توانـایی درك و شـناخت آنهـا را نـدارد      

کـه  را ـ  خود موضوع مذکور در دلیل ، امکان دستیابی به حکم تأمینبه منظور )، 81ص
و به همین دلیل در فرایند استنباط ثمره عملـی  یافتنی است  با توجه به لسان دلیل دست

بـه   ،در این صورت )؛ چون389، ص4ج، 1417، نائینی(اند  علت حکم قرار داده ـدارد  
بـا مراجعـه    ،درك مصالح و مفاسد واقعیه منطوي در موضوع باشند به دنبالجاي اینکه 

ننـد  از لسان دلیل موضـوع را شناسـایی ک   کوشند ، میبه عرف و تمسک به قواعد عرفی
بـه  . اسـاس آن معلـوم کننـد    و تکلیف حکم را بر) 300ـ295، ص3ج، 1428، انصاري(

مـدعاي   ؛ ولی بـر اسـاس  یابد می ین دلیل است که عنوان مذکور در دلیل موضوعیتهم
کـه در دسـترسِ   ـ   موضوعات عرفی ساده به خصوص ـ  موضوعات عرفی بارهمقاله در

یا با احتمال قـوي   یا قطعاً، شان است رار دارند و تلقی آنها مرجع تشخیصفهم عرف ق
حکـم بـه آن    اند ند که سبب شدها کارکردهاي موضوع همان مصالح یا مفاسدي ،عقلایی

  .موضوع تعلق گیرد
ثمره مدعاي مقاله نیز این است که اگـر بتـوانیم ثابـت کنـیم بـه طـور قطـع، وجـه         

شان بوده است، یا اگـر در   شان وجه کارکردي حکامموضوعیت موضوعات عرفی براي ا
این مطلب به قطع نرسیم؛ ولی به احتمال عقلایی قابل توجهی نسبت به این امر دسـت  
یابیم، اگر در اثر تغییرات زمانی و مکانی، کـارکرد اولیـه موضـوع مزبـور کـه در زمـان       

افتنـد؛ زیـرا    جیت میشارع شایع بوده است، تغییر یابد، در هر صورت دلایل اولیه از ح
انـد. اگـر ماننـد     کننده حکم شرعی این موضوعات، لفظی یـا لبـی   در هر حال، ادله ثابت

احکام امضایی که مستندشان سیره عقلاي مورد امضاي شارع بوده اسـت، لبـی باشـند،    
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اند، در آنها باید به قدر متیقن اکتفا کـرد. بـر ایـن اسـاس،      ازآنجاکه این ادله فاقد اطلاق
کم احتمال عقلایی قابل توجهی بدهیم که وجـه تعلـق حکـم، کـارکرد اولیـه       ر دستاگ

موضوع بوده است که در زمان امضا شایع بوده، حـال کـه ایـن کـارکرد از میـان رفتـه       
کنیم و دلیل مزبور تـوان تسـري حکـم بـه مـورد       است، در تعلق حکم به آن تردید می

د، به این علت که ظهور اولیه موضوع بـه  جدید را ندارد. اگر هم دلیل مزبور لفظی باش
دلیل وجـود سـیره در موضـوعی بـوده کـه کـارکرد مزبـور را داشـته اسـت، بـا تغییـر            

شـود؛   رود و ظهور جدیـد نیـز منعقـد نمـی     کارکردهاي موضوع، ظهور اولیه از میان می
زیرا سیره جدید در مرآ و منظر شارع نبوده است تا فهمـش نسـبت بـه موضـوع مـورد      

باشد. از این رو، دلیل نسبت به موضوع جدید که فاقد کارکرد اول است، مجمـل  امضا 
  افتد؛ بنابراین قابل استناد نیست. شود و از ظهور می می

 میاندر ، ادعاي مزبور که با عنوان کارکردگرایی در موضوعات عرفی قابل بیان است
 تـأثیر ورت ملاحظـه  در ضر خمینیامام ؛ مثلاً مباحث فقهی و اصولی قابل پیگیري است

در انـد،   زمان و مکان در تشخیص تغییرات موضوعات عرفی کـه در دلیـل لفظـی آمـده    
  :فرماید می رایند استنباطف

اي کـه در قـدیم داراي حکمـی     مسئله. در اجتهادندکننده  زمان و مکان دو عنصر تعیین
اقتصـاد یـک   بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتمـاع و  

بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادي ، نظام ممکن است حکم جدیدي پیدا کند
، و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقـی نکـرده اسـت   

مجتهد باید به مسائل . طلبد واقعاً موضوع جدیدي شده است که قهراً حکم جدیدي می
  ).289، ص21، ج1378، خمینی( دزمان خود احاطه داشته باش

، انفال، رهان در سبق و رمایه، زکات حتی در بسیاري از احکام مانند مصرف خمینیامام 
تصلب بر عنوان ذکرشده در لسان ،  ...شوند و می ها واقع مساجد و منازلی که در خیابان

 ـ د کن می و حتی ادعا داند میدلیل را نادرست  ت، سـبب  اچنین برداشتی از آیـات و روای
وقتی نظر ایشـان در موضـوعات عرفـی    ). 150، صهمانشود ( نابودي تمدن جدید می

به چنین  لبی، به طریق اولی در موضوعات عرفی ادله ،مذکور در ادله لفظی چنین است
  قائل است.نظري 
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نیز در مجامع علمی غربی مطـرح   گرایان صورتن ابزارگرایان و میاالبته این نزاع در 
 آنها شده است که توضیح مختصري درباره آنهـا داده  بارهباحثات زیادي درو م باشد می

دار و درخـور توجـه    دلیل که مباحثات آنهـا دامنـه  این به  ،ولی در هر حالخواهد شد؛ 
  .در این مقاله گنجایش طرح تفصیلی آنها وجود ندارد ،است

دادن اینکـه   نشـان کوشیم پس از تبیین محل نزاع، بـا   بر این اساس، در ادامه می
ارتکاز اصولیون و فقها در وجه موضوعیت موضوعات مزبـور، همـان کارکردشـان    
بوده است، کارکردگرایی در موضوعات عرفی را تقویت کنیم و مدعاي مقاله را بـه  
اثبات برسانیم. این مهم را با ملاحظه تعاریف مختار آنها از سـیره عقـلا، مناشـی و    

منظر ایشان و در نهایت، کارکردهاي متوقع عرف در فقه هاي مورد قبول آن از  ریشه
  کنیم. از نظر آنها دنبال می

  تقریر محل نزاع. 1
لازم اسـت   رد،یقرار گ یمورد بررس یمقاله در مورد موضوعات عرف يادعا نکهیقبل از ا

 .شود انیب یاز محل سوال اصل تري قیدق نییتا تب

  ت حکم امضاییاستقلال بحث از مباحث مربوط به ماهی. 1ـ1
دو مبناي اصلی وجود دارد که در هر دو مبنا ادعاي اصلی  ،ماهیت حکم امضایی درباره

ادعاي مقاله این است که وجه  گفته، بر اساس مطالب پیش زیرا؛ مقاله قابل جریان است
بـا احتمـال عقلایـی قابـل     یـا   موضوعیت موضوعات عرفی در احکام امضایی یا قطعـاً 

 يدر فراینـد امضـا   ،زیرا در هر حـال ؛ داردریشه شان  هاي اجتماعیدر کارکرد ،ملاحظه
بلکه حکمـی کـه   ، محل کلام شارع نیست، وجه موضوعیت موضوع براي حکم ،شارع
محـل بحـث   ، در عرف براي این موضوع با همین وجه موضوعیت شـایع بـوده  تر  پیش

  .گیرد می امضا قرار ،نهایتدر است که مورد نقض و ابرام و 
 غـروي محقـق  )، 381ص، 4، ج1417، نـائینی ( نـائینی چه مانند محقق رو، اگراز این 

و ) 12ص، 5، ج1417، خـویی ( خـویی )، محقـق  126ص، 3ج، 1374، غروي( اصفهانی
به نظریـه حکـم مماثـل    )، 26ص، 7ج، 1413، روحانی( الأصول منتقیدر  روحانیمحقق 
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بـه جعـل   ، ل با حکم عـرف متناظر و مماث يباشیم و بگوییم شارع در فرایند امضاقائل 
یـا  ، کنـد  مـی  آن را در محیط شریعت خود واردوسیله  بدینو است کرده مبادرت حکم 

حکم از سوي شـارع نیسـت و او    يبه معناي انشااساساً بگوییم امضا  خمینیمانند امام 
بلکه )، 204ص، 1، ج1413، خمینی( کند نمی در فرایند امضا هیچ تصرفی در سیره عقلا

، 3ج، 1382(همـو،   دارد مـی  رضـایتش را نسـبت بـه سـیره ابـراز      فقـط خود  يبا امضا
  شود. ایجاد نمیتفاوتی در مدعاي مقاله )، 199ص

گرایی  ) و صورتInstrumentalism. ارتباط بحث با مباحث ابزارگرایی (2ـ1
)Formalism(  

جدال یکی از مباحث بسیار پردامنه حقوقی امروزي در مجامع علمی غربی، نزاع و 
گرایان است. این جدال در قـرن بیسـتم صـورت بسـیار      میان ابزارگرایان و صورت

گرایی در  جدي به خود گرفته است؛ زیرا تا پیش از آن ـ در قرن نوزدهم ـ صورت  
 ,Quevedoشد ( مجامع قضایی غربی شیوع بیشتري داشت و بر اساس آن حکم می

1985, p.119نقدها نسبت بـه آن مکتـب آغـاز     ها و )؛ ولی در قرن بیستم، مخالفت
اي که در جنبش رئالیستی حقوقی که در دهه سوم قرن بیستم رخ داد،  شد؛ به گونه

شـان بـه    هـاي حقـوقی   تمایز کامل این دو مکتب رسمی شد و تفاوت آنها در ثمره
  )Ibid, p.121خوبی آشکار گشت (

تشابه زیادي بـا اصـولیونی دارد کـه     گرایان صورتتفکرات  ،این دو مکتب میاندر 
دانند کـه   می» عنوانی« ملاك اصلی در تحقق موضوع و سپس ترتب حکم را تنها صدق

تصلبی بر عنوان ندارند و به کارکرد  ،ابزارگرایانِ حقوقی، در مقابل *.در دلیل آمده است
 فقـط ی مکتبی با تصلباولاً،  گراها فرم زیرا؛ دهند اي می اجتماعی موضوعات اهمیت ویژه

زیادي بر اسـتنباط منطقـی از    تأکیدو  دانند میمحتواي قوانین را مدلولات منطوقی آنها 
گرایانه هرگز به قانون به عنوان جزئی از یک مجموعه  با نگاهی محافظه؛ ثانیاً، آنها دارند

پـذیرتر و   انعطـاف ، تـر  منسـجم اي  تر و ابزاري بـراي سـاختن مجموعـه    اجتماعی وسیع
سـه گـروه از   ، در منازعـات مزبـور  ). از ایـن رو،  Ibid, p.123نگرنـد (  نمی تر یپذیرفتن

                                                   
 ».الأحکام تابعۀ للعناوین«قاعده  *
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نـاظر   گرایان صورتبه بخشی از ادعاي  هریک ابزارگرایان در مقابل آنها قرار گرفتند که
بر اسـتنباط منطقـی از قـوانین تمرکـز کردنـد و بـرخلاف        تأکیدگروه اول بر وجه ؛ بود

رف از قـوانین حقـوقی   ي بر استنباط منطقی صتأکیدمعتقد شدند هرگز  گرایان، صورت
اي  خـود پدیـده   ،کردنـد کـه قـانون    تأکیـد گروه دوم به این وجـه  ؛ موجود نباید داشت

گروه سوم نیز بـه عنـوان نتیجـه معتقـد شـدند      ؛ اجتماعی و با ارتباطات اجتماعی است
اساسـاً  اگـر   ایشاندر نظر ). Ibid( ابزار ممکنی براي تغییر اجتماعی است ،قانوناساساً 

زیـرا  )؛ Summers, 1982, p.93ا باشد، باید ناظر به غایاتی باشـد ( قانون بخواهد با معن
در نظر ). Ibid( اقتصادي و اجتماعی است ابزاري براي رسیدن به غایاتدر واقع قانون 

مجموعـه   اصـل، کنـد و در   می بخشیدن به یک ارزش کمک آنها قانون خودش به تحقق
 عوامـل  ،ها ارزشاست. از این رو،  کردن جامعه که ابزاري براي ادارهباشد  یممندي  نظام

نفسـه موضـوعیت    عناوین درونی قوانین فی )، وگرنهIbid( ندا محتواي قانونکننده  تعیین
 قانون به دست خود مردم و عرف ساخته ،این دیدگاه در. جنبه آلی دارند فقطندارند و 

 بـرداري کننـد   شان از آنهـا بهـره   غایات شخصی و اجتماعیشود تا همه بتوانند براي  می
)Ibid, p.94 ،توانـد و هـم    گوناگون اجتماعی، هم مـی قانون در شرایط ). به همین دلیل

دائـم  به طور  ،قانونِ در واکنش به نیازهاي اجتماعی تهیه شده زیرا؛ باید تغییر داده شود
  ).Ibid( نیازمند بازبینی است

و اند  از خود کرده هاي جدي دفاع ،در مقابل ادعاهاي ابزارگرایان گرایان صورتالبته 
  .اند دادهدلایل زیادي بر تمرکز بر عناوین ارائه 

در هر صورت، بررسی علمی جدال و مباحثه این دو مکتـب، بـه مسـئله مـورد     
کند؛ ولی بـه دلیـل اینکـه خـود      شده کمک شایانی می بحث در مقاله و ادعاي طرح

و در این مقاله گنجایش طرح همه آنها نیست، طرح آن به مقاله  بحث مستقلی است
  شود. دیگري موکول می

  کارکردگرایی در تعریف سیره عقلا و عرف. 2
بـا   تر )، پیش883ص، 2ج، 1378، لنگرودي( که همان عرف عقلاست» سیره عقلا« واژه

ــاوین:  ــ/ 57ص، 1، ج1405، مرتضــی (ســید» العقــلاء«عن )، 240ص، 2 ، ج1420، یحلّ
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 ـ» (العقـلاء  غـرض «)،  58ص، 1، ج1405، مرتضی (سید» العقلاء عادات« تـا]،   ، [بـی یحلّ
)، 182ص، 7 ، ج1413، بهمــو،  /425، ص17 ج(همــان، » نظــرالعقلاء«)، 56ص، 11 ج
)، 516، ص2 ج، 1407همـــو، / 134، ص2جالـــف، ، 1413همـــو،  » (العقـــلاء أفعـــال«
 ـ» (العقـلاء  عـرف « و) 155ص، 31جتا]،  ، [بینجفی» (العقلاء أغراض« ، 2 ج، 1404، یحلّ

ترین معناي  عرف نیز در عام. فقها و اصولیون شیعی متداول بوده است میاندر ) 238ص
ست و مـردم  که براي مردم شناخته شده ا، فعل و ترك فعلی از قول است عبارت ،خود

معناي آن برخی اندیشمندان نیز در ). 405، ص1418، حکیمکنند ( بر اساس آن عمل می
کـه زمـانی طـولانی در میـان مـردم مرسـوم باشـد و بـه          اسـت  عادتی ،عرف: «اند گفته

، هرگاه به نـژاد عرف ). 59ص، 2ج، 1378، لنگرودي(» بودن آن معتقد شده باشند الزامی
و در غیر این  نام دارد» عرف عام« ،وابسته نباشد یخاص وده گروه و محد، زمان، مذهب
  ).241، ص4ج، 1375، هاشمی و ترابی( شود می نامیده» عرف خاص« ،صورت

بـه   بوده،از عرف است که مورد پسند عقل اي  شاخه، سیره عقلا یا همان عرف عقلا
ایـن  از ). 883ص، 2ج، 1378، لنگـرودي ( شود نمی هاي ناپسند همین دلیل شامل عرف

، 2، ج1378، جعفـري لنگـرودي  ( پیش از رواج عبارت سیره عقلا در دو سده اخیررو، 
، »العقـلاء  غـرض «، »العقـلاء  فهـام أ«، »العقـلاء  عـادات : «این حقیقت بـا عنـاوین  )، 57ص

کـه   شـده اسـت   می بیان» العقلاء عرف«و » العقلاء أغراض«، »العقلاء أفعال«، »نظرالعقلاء«
البته به دلیل اینکه آنچه در فضاي . ناظر به همان معنایی است که از عرف عقلا گفته شد

که حفـظ نظـام جامعـه    ـ عمومی جامعه به عنوان قوانین اصلی و قوانین غیرقابل نقض  
ی عرف آن جامعه یدر اغلب موارد ناشی از مشی عقلا، یابد می رواجـ مبتنی بر آنهاست  

 ـانـد (  برخی متفکران عرف عام را همان سیره عقلا دانسـته  ،به همین دلیل؛ است ، ائینین
: گویـد  مـی  در تعریـف خـود از عـرف    جرجـانی  ،به عنوان مثـال )؛ 192ص، 3ج، 1417

دهی عقولشان به آنها بـر اسـاس آن    ها بر اساس جهت آن چیزي است که انسان ،عرف«
  ).405ص، 1418، کیم(ح» کنند ه و آن را تلقی به قبول میمشی کرد

وجود شناخت  ،وضوعات عرفیم بارهدراولاً،  کنیم که می در تعاریف مزبور مشاهده
شـناخت و حکـم آنهـا نـاظر بـه رویکـرد       ثانیاً،  ؛عمومی نسبت به آنها موضوعیت دارد

هم کارکردي کـه متناسـب بـا شـرایط و مناسـبات       کارکردي به موضوعات است و آن
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که براي مردم شـناخته   »ترك فعلی«و  »فعل«، »قول: «ذکر مواردي چون. اجتماعی باشد
مواردي که مورد پسـند  )، 405ص(همان،  کنند می آن عمل بر اساسشده است و مردم 

مـواردي   یـا ) 883ص، 2ج، 1378، لنگرودي( شود نمی و شامل موارد ناپسند عقل است
کـه حفـظ   ـ که در فضاي عمومی جامعه به عنوان قوانین اصلی و قوانین غیرقابل نقض  

یـا مـواردي   ) 192ص، 3ج، 1417، نائینی( یابد می رواج ـنظام جامعه مبتنی بر آنهاست  
آن را تلقی به  ،دهی عقولشان به آنها بر اساس آن مشی کرده ها بر اساس جهت که انسان

  .شواهدي براي این مدعا هستند)، 405ص، 1418، حکیم( کنند می قبول

  کارکردگرایی در مناشی سیره عقلا و عرف از دیدگاه اصولیون. 3
عقـلا بـر چـه     انـد  گفتـه و اند  حکام عقلا طرح کردهمناشی ا بارهاصولیون مباحثی را در

ئی بـه مـوارد اسـتقرا    ذیـل در . پردازنـد  می اساس به جعل حکم براي برخی موضوعات
  .اصولیون خواهیم پرداخت

  اول. عقل عملی به عنوان منشأ 3ـ1
و معتقدنـد عقـل   انـد   برخی از اصولیون، ریشه سیره عقلا را در عقل عملی آنها دانسـته 

شناسـد و بـر    عقلاست که مصالح و مفاسد موضـوعات مـورد نظـر آنهـا را مـی     عملی 
این منشأ را تنها منشـأ سـیره عقـلا نشـان     اند  کند. این دسته خواسته اساس آن حکم می

ــروي،   ــد (ر.ك: غ ــر، 186، ص2، ج1374دهن ــورد  128، ص2، ج1375/ مظف ــه م ) ک
، 4، ج1417صـدر،  ـ قـرار گرفتـه اسـت (     صـدر مخالفت برخـی دیگـر ـ ماننـد شـهید     

)؛ زیرا بسیاري از مـوارد شـایع در میـان عقـلا، از حکـم عقـل عملـی ایشـان         245ص
گیرد؛ چون حکم عقل عملی، قطعی است؛ ولی بسیاري از احکـام عقـلا    سرچشمه نمی

اي از قطـع ندارنـد.    هرچند در مقام عمل مورد اذعان همگان باشد، ظنـی بـوده و بهـره   
فقط به عقل عملی برگردد، دیگر دلیلی وجـود نـدارد کـه     افزون بر این، اگر سیره عقلا

سیره مزبور با الحاق امضاي شارع، دلیل مستقلی در اثبات احکـام باشـد؛ زیـرا در ایـن     
صورت، بازگشت سیره عقلائیه به همان دلیـل عقـل خواهـد بـود و امـري جـدا از آن       

  نیست و نیازي به امضاي شارع نیز ندارد.
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مدرکات عقل عملی نیز . کنند می عقل عملی خود عمل اساسبر عقلا  منشأ،در این 
بـا خواسـت و اراده    بوده،است که موضوعات آنها امور انسانی مربوط ی های به دانستنی

نظـام و  . زنـدگی اجتمـاعی  و  زنـدگی خـانوادگی  ، مانند اخـلاق ؛ پذیرد می انسان تحقق
، پارسـانیا ( گیـرد  می شکل ها ساخت اجتماعی افراد از مسیر آگاهی و رفتار ارادي انسان

اثـر کارکردهـا    بـر  شود کـه دقیقـاً   می مشاهده ،در متعلقات عقل عملی). 19، ص1383
بـه   دقیقـاً  ،عقـل عملـی   بـه وسـیله  ید یا رد موضـوعات  أییعنی ت؛ شود می گیري تصمیم

  .استناظر مناسبات فردي و اجتماعی 

  دوممنشأ سجیه و عادات عقلا به عنوان ، قریحه. 3ـ2
اشـاره   صـدر که شهید  گونه اند ـ همان   برشمرده دیگري که براي احکام سیره عقلامنشأ 

که اگر کسـی بـا    اي گونهبه ؛ سجیه و عادات عقلا، قریحهعبارت است از:  کرده است  ـ
، صـدر اسـت ( مذمت و تقبـیح   هآنها شایست سوياز  ،این عادات و سجایا مخالفت کند

 پیشنبه را با عنوان وجه عقلایی از وجه ایشان این ج). 522و 98ـ97، صص2ج، 1408
  ).100داند (همان، ص می متمایز ،گذارد می که نام وجه عقلی بر آن

به روابط  ،مواردي که مورد عادات و سجیه آنهاستشود، نیز اگر دقت منشأ در این 
 ،گردد و به همین دلیل است که وقتی فردي مخالف آن عمل کند برمی فردي و اجتماعی

اي  شـده  امـر پذیرفتـه   ،یعنی این امر به لحاظ اجتمـاعی شود؛  میمگان مذمت از سوي ه
و آن نیز  باشد مبتنی میپذیرش هر امري در اجتماع نیز بر اقتضائات اجتماع . بوده است

  .دهد می همان کارکردي است که در مقام عمل رخ

  سومصیه یا غلبه سلطانی به عنوان منشأ حالات و اغراض شخ. 3ـ3
گردد و نه قریحـه مشـترك و ارتکـاز     موردي است که نه به عقل عقلا برمی ،دیگرمنشأ 

(همـان،   بلکـه بـه سـبب حـالات و اغـراض شخصـیه      ، عقلایی عمومی آنها دلیل است
از مدتی  پس ،یا قهر و جبر سلطان و حاکمی است که عقلا را به کاري گماشته) 97ص

مخالفـت بـا ایـن     ). در واقع192ص، 3ج، 1417، نائینی( جزء مرتکزات آنها شده است
  .و از محل بحث نیز خارج است ندارد به دنبالشایستگی مذمت را  ،موارد
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نیـازي بـه    ،نوع اول در صورت اثباتگفته،  پیشن موارد میاباید توجه داشت که در 
حجت است و نیـازي   قطع حاصل از آن ذاتاً، به دلیل حکم عقل؛ زیرا ید شارع نداردأیت

مزبور  يامضا. شارع قرار گیرد يولی مورد دوم باید مورد امضا؛ نداردحجیت  به جعل
عام و غالبی باشد و حتی ، ن عرفمیااین سیره در اولاً،  اینکهدارد؛ از جمله نیز شرایطی 

تـا]،   ، [بیواسعی( هاي خاص نیز این ویژگی در محدوده خودشان برقرار باشد در عرف
اتصال آن بـه  (همان)؛ ثالثاً،  عملی در تخالف نباشدبا احکام عقل )؛ ثانیاً،  160، ص26ج

هـاي   به همین دلیل است کـه عـرف  . محرز باشد، زمان شارع و در مرآ و منظر او بودن
وجـود  )؛ رابعـاً،  123ص، 2ج، 1410، خمینـی از زمان شارع، مورد تأیید نیستند ( خرأمت

شـارع در مقـام تقیـه    فرضاً امکان ردع نسبت به آن از سوي شارع وجود داشته باشد و 
  ).همانخامساً، از سوي شارع، ردع نشده باشد ( ):315، ص1ج، 1413(همو،  نباشد

شود که در کشف امضاي شارع، حتماً نیـازي بـه احـراز ابـراز      از این بیان معلوم می
و امکـان  اسـت  او بوده  و منظر مرآامضا از سوي شارع نیست، بلکه همین که سیره در 

است، بـراي تحقـق ایـن شـرط کفایـت       ولی ردع نکرده ؛جود داشتهردع نیز براي او و
  ).233ص، 2ج، 1374، غروي /303ص، 1409، خراسانیکند ( می

 کارکردگرایی در موارد کاربرد عرف از نظر اصولیون. 4

 شـود  نمـی  حکم شرعی شناخته» منبع« هرگز به عنوان» عرف«، اصولیون و فقها در میان
سـندیتی نیـز در کشـف حکـم     ، همچنین به خودي خود). 144ص، 1384، علیدوست(

)؛ 169ان، صهم ـ( شرعی ندارد و به همین دلیل در کنار ادله اربعه قرار داده نشده است
، معنا که بسان ابزاري در خدمت اسناد کشف شریعت باشد یندب، جنبه ابزاربودن آنولی 

مصادیق زیـادي دارد   ،این شأن). 213ص(همان،  و قبول بوده است تأکیدهمواره مورد 
  :شود می بندي آنها اشاره به دسته ذیلکه در 
ولی خود شـارع تعریفـی از    است؛ تحدید عنوانی که در دلیل شرعی ذکر شده، اول

عـرف مفـردات و   ، در ایـن مـورد  ). 290ص، 29تا]، ج ، [بینجفی( آن ارائه نکرده است
د؛ ن ـک مـی  یبی در آن را تفسیرهاي ترک هیئتو ها  همچنین جمله، متخذ در ادلههاي  واژه

  ).214، ص1384، علیدوست( یعنی ساحت تصورات
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ایـن مـورد خـود    . مرجع برداشت از مجموعه دلیل یا ادله و امـور پیرامـون آن  ، دوم
تقیید و تخصیص و جلوگیري «، »الغاي خصوصیت و اولویت عرفی، تنقیح مناط« شامل

مناسبت حکـم  « و *»عادت و عرف غییربه دلیل تنص  نکردن به عمل«، »از انعقاد اطلاق
  ).240ـ234(ر.ك: همان، ص یعنی ساحت تصدیقات؛ شود می» و موضوع

ماننـد تشـخیص   )؛ 252(همـان، ص  مرجع تطبیق مفاهیم عرفی بر موضوعات، سوم
متفـاوت   گونـاگون هـاي   مکیل یا موزون و معدودبودن کالایی که ممکن است در عرف

اختلافات متعددي در  ،البته در این کارکرد). 36، ص13، ج1419، عاملی حسینی( باشند
  .محل بحث این مقاله نیست ،خورد که پرداختن به آن می ن اصولیون و فقها به چشممیا

شارع در فراینـد  ؛ زیرا ه مورد انتخاب شارع در فرایند قانونگذاريمرجع روی، چهارم
  **.ده استکرل ه عرف عمبر اساس روی ،ه خاصی جعل نکردهروی ،قانونگذاري

هـاي   جمع میان آنهـا و توسـیع مفهـوم واژه   ، آفرینی در حل تعارض ادله نقش، پنجم
  ).298، ص1384، علیدوست( ذکرشده در دلیل

  ).299(همان، ص آفرینی در معاملات و قراردادها نقش، ششم
 زدایی براي جریان ادله و احکام خاص سازي یا موضوع سازي و زمینه موضوع، هفتم

  ***).303(همان، ص
محـل  ؛ زیـرا  نـد ا از محل بحث مقاله خارج برخی تخصصاًگفته،  پیشموارد  میاندر 

بحث مقاله در وجه موضوعیت موضوع براي حکم شرعی در موضوعات عرفی ساده و 
                                                   

در  والفوائدالقواعد در کتاب » یجوز تغییرالأحکام بتغیرالعادات«شهید اول در ذیل بحثی با عنوان  *
خصوص اختلاف زن و شوهر در پرداخت مهریه پس از عمل زناشویی، به رغم وجود روایتی 
مبنی بر تقدم قول شوهر، معتقد است قول زن، مقدم است؛ زیرا در عرف زمـان ایـن روایـت،    

شده است؛ بنابراین قـول او در ایـن اخـتلاف، مقـدم      مهریه پیش از عمل زناشویی پرداخت می
شده است؛ ولی اکنون که این عادت عـوض شـده اسـت، بـه چنـین حکمـی عمـل         شمرده می

 ).151، ص1تا]، ج شود (عاملی، [بی نمی
ازآنجاکه شارع مقدس اسلام، رویه و اصول خاصی را در امور مذکور ـ چگونگی جعل، کیفیت و    **

ن تبعیت کرده است بیان مجعول ـ [فرایند تقنین] اعلام نکرده است، از رویه متداول و عرف مخاطبا 
 ).283، ص1384(علیدوست، 

تبعیت اعماق زمین و نیز هوا نسبت به املاك شخصی تا «فرماید:  می خمینیبه عنوان مثال، امام  ***
حدود احتیاجات عرفی است ... بنابراین نفت، گـاز و معـادنی کـه خـارج از حـدود عرفـی امـلاك        

 ).588، ص2، ج1422(خمینی، » باشد شخصی است، تابع املاك نمی
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مـواردي از نقـش   . از این رو، است در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل نیز
از جملـه ایـن   ؛ نـد ا از محل بحـث خـارج   ،شوند نمی عد مربوطبه این باساساً عرف که 

ن دو یا چند دلیل در مقام رفع تعارض بدوي یا حمل میاسنجی  توان به نسبت می موارد
و محکـوم بـر حـاکم ـ     مطلـق بـر مقیـد و    ، خـاص  حمل عام بر ـ  یک دلیل بر دیگري

  .مواردي مانند آن اشاره کرد
زاري عرف نیز مصادیق و موارد جریان متنوعی هاي اب در نقش دیگر موارد ذکرشده،

یعنی وجه موضـوعیت موضـوع در موضـوعات    ـ   دارند که برخی از آنها به محل بحث
ادعاي مقاله این است که در ایـن  . شود نمی شود و برخی نیز مربوط می مربوطـ    عرفیه
جنبـه  ، هرجا مورد جریان بـه وجـه موضـوعیت موضـوع عرفـی مربـوط اسـت       ، موارد
  .شناسد نمی ملاکی جز این ندارد و ،عرفباشد؛ زیرا  میردي آن مد نظر کارک
کـه در   گفته پیشهاي  به اختصار به هریک از نقش ، در ذیلشدن مطلب روشن رايب

هـایی از اسـتنباط    کنیم و در مواردي نیز مثال می اشاره ،محل بحث قابلیت جریان دارند
البتـه  . کارکرد موضوع عرفـی بـوده اسـت   گیري در آنها  آوریم که ملاك تصمیم می فقها
؛ هاي این موارد در فقه زیاد است و این مقاله محل استقراي تام این مـوارد نیسـت   مثال

گیـري عـرف    ملاکات تصـمیم  ناقص نیز به همراه توضیحاتی که در يولی همین استقرا
  .شود می اطمینان ، باعثبیان شد

تحدید موضوعات و تعریف مفردات یعنی ؛ کارکرد ابزاري عرف نخستین مورددر ـ 
، هاي ترکیبی مذکور در دلیـل  هیئتو ها  همچنین تفسیر جمله، متخذ در ادلههاي  و واژه

به ویژه موضوع  ـ  وقتی بحث بر سر تعریف و تعیین حدود و ثغور موضوع عرفی است
 ـ هیئتمفاهیم یا تفسیر یک جمله یا  دیگرو نه تعریف ـ   عرفی ساده بـه  ، رفترکیبی ص
 تلقـی عـرف را مبنـاي خـود گذاشـته      ،شارع تصرفی در موضوع نکردهاولاً،  دلیل اینکه

کـارکرد موضـوع مبنـاي     حتماً، روش خاصی در مفاهمه تشریعی قرار ندادهثانیاً،  است؛
و کارکرد ها  پدیده دیگرعرف در تلقی خود ناظر به مناسبات آن با ؛ زیرا نظر بوده است

 ،در تعریف مالیت کـالا ؛ مثلاً گیرد می رفع احتیاجات فرد و جامعه تصمیم جهتآن در 
ق سردسـیري  فروش یخ را در مناط ،به کارکرد آن نظر دارد و به همین دلیل عرف دقیقاً

به شرط اینکه منفعـت دیگـري نداشـته     ـ   ارزش مالی است کوهستانی که فاقد هرگونه
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 قیاس با منـاطق گرمسـیري اسـتوایی جـایز    در بیابد ـ  باشد که از جهت آن ارزش مالی 
  ).46ص، 1ج، 1374، احمدي( داند نمی

اگر به ؛ زیرا است آفرینی ابزاري عرف نیز مدعاي مقاله برقرار در مورد دومین نقشـ 
الغـاي  ، تنقیح منـاط « کنیم که وقتی محور می در موارد زیادي مشاهده، فقه مراجعه کنیم

، »تخصـیص و جلــوگیري از انعقـاد اطــلاق   تقییـد و «، »خصوصـیت و اولویـت عرفــی  
همـین  » مناسبت حکم و موضـوع « و» عادت و عرف به دلیل تغییرنص  نکردن به عمل«

 همین جنبه کـارکردي را مـد   ،فهم عرفی فقیه، وجه موضوعیت در موضوع عرفی است
بـه مـواردي   ، بسیاري از مـوارد جریـان ایـن قواعـد    گفتنی است البته . دهد می نظر قرار

در مثال مشـهور الغـاي   ؛ مثلاً نیستناظر شود که به وجه موضوعیت موضوع  می وطمرب
کـه در ظهـر مـاه     بودن در روایتی که کفـاره را بـراي اعرابـی    خصوصیت از قید اعرابی

)، 289، ص1ج، 1420، سبحانی( ثابت نموده بود، رمضان با همسر خود جماع کرده بود
کـه بـه وجـه موضـوعیت موضـوع در      اسـت  الغاي خصوصیت به قیدي تعلـق گرفتـه   

هـایی از اسـتنباطات فقهـا در     مثال ذیلدر  ،به همین دلیل. گردد نمیموضوعات عرفی بر
  :شود میرد مرتبط با مدعا نشان داده امو

ولی در حدت و استحکام و تیزي و اطراد تا آخر ذبـح  ؛ غیر آهن باشد ،اگر آلت ذبحـ 
 ه الغاي خصوصیت به آهـن ملحـق شـود   بعید نیست ب، به نحو یقین ،مثل آهن باشد

  ).369ص 4ج، 1428، بهجت(
نه خصوص سبکی که از ، طرب به معناي مطلق سبکی باشد، بر فرض در مفهوم غناـ 

شود و طبق این فرض ثابت شود که غنا بر موسیقی حماسی  می شادي یا حزن ناشی
بت حکم صورت ممکن است بگوییم دلیل حرمت غنا به مناس در این، کند می صدق

و موضوع منصرف به غنایی است که در مجـالس لهـو و طـرب متعـارف اسـت و      
، حـائري ( شود که از گریـه لهـوي ناشـی اسـت     می کم لذتی موجب رقص یا دست

  ).18تا]، ص [بی
بر سبق و رمایه را منحصر در اسب  مناسبت حکم و موضوع مقتضی است تا ادله دالّـ 

نه  ،خی نصوص و متون را حمل بر مثال نماییمو تیر ندانیم و مصادیق مذکور در بر
 ناناآن موجـب آمـادگی و تفـوق مسـلم    » کـاربرد « بلکه هرچه آشـنایی بـا  ، انحصار

  ).239، ص1384، علیدوست( موجب حکم است، گردد می
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  .استمعطوف به جنبه کارکردي موضوع  ،نظر عرفی فقیه، در همه این موارد
نیـز جـایی کـه    » از انعقاد اطـلاق تقیید و تخصیص و جلوگیري «حتی در نقش 

مورد بحث، وجه موضوعیت موضوع است، این ادعا وجود دارد؛ مثلاً وقتی حرمت 
بود و حالـت   فهمیدند که قمار ذاتی آن شطرنج بیان شد، مردم از شطرنج چیزي می

دیگري براي آن متصور نبود. همین فهم نیز سبب شده بود ظهوري که براي مطلـق  
ر نظر عرف مشهود بود، چنین شطرنجی باشد و از ابتدا عمـلاً  شطرنج در روایت د

اطلاقی به معناي واقعی کلمه نداشته باشد. به همـین دلیـل، وقتـی ایـن کـارکرد از      
شطرنج رخت بربست، دلیل قبلی با اینکه عنوان شطرنج را در خـود داشـت؛ ولـی    

کـري بـود،   دیگر ظهوري در این شطرنج که دیگر وسیله قمار نبود و فقط ورزش ف
بـا اینکـه   «شود کـه   پرسیده می خمینینداشت. از این رو، وقتی در استفتائی از امام 

، »شطرنج دیگر ابزار قمار نیست و فقط بازي فکري است، آیا باز هم حرام اسـت؟ 
ایشان با اینکه تا پیش از این پرسش به صراحت حکم به حرمت داده بودند؛ ولی در 

  ).10، ص2، ج1422د (خمینی، دهن این فرض حکم به جواز می
نیز هرچند موارد آن اعم » به دلیل تغییر عادت و عرفنص  نکردن به عمل« در نقش

ولی بـه وضـوح شـامل    ؛ محور بحث است ،از جایی است که وجه موضوعیت موضوع
  باشد. میمحل بحث مقاله 

حـور  وقتی م، ذکر شد تر پیشآفرینی ابزاري عرف که  در مورد سوم و چهارم نقشـ 
  .اثبات مدعا به دلیل وضوح نیاز به دلیل ندارد، است »وجه موضوعیت موضوع«بحث 
اسـت  آشکارتر به عقیده نویسنده مدعاي مقاله از همه موارد دیگر  ،در مورد ششمـ 
، 1384، علیدوسـت (ر.ك:  بسیاري از امضائات شارع در ایـن حـوزه اسـت   ؛ زیرا است
ها و شـروط   شارع بر روال جاري در عرف در خرید و فروش ،در این موارد). 300ص
مبناي عمـل عـرف نیـز در همـه ایـن      . صحه گذاشته استـ جز در موارد اندکی  ـ   آنها

هایی بوده که در مناسبات فردي و اجتماعی مطرح بوده است و این  سود و زیان، موارد
را کـه منفعـت   اي  املـه شرع هر مع، در باب معاملات؛ مثلاً همان کارکرد مورد ادعاست

، 1427، لنکرانـی ( دلیلی بر منع آن نیسـت  ،و در شرع داند میجایز  ،محلله عقلائیه دارد
منفعـت محللـه   « مـلاك . و در غیر این صورت نیز معامله درست نیسـت ) 409، ص1ج
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  .چیز دیگري نیست ،جز کارکرد مثبت موضوع در مناسبات فردي و اجتماعی، »عقلائیه
حکم فقها ، وقتی محور بحث وجه موضوعیت موضوع عرفی است در مورد هفتمـ 

اي  بودن کالایی در قیاس با منطقه واجبه مصداق نفقهباشد.  میکارکرد موضوع  بر اساس
ن در آنهـا  انامواردي که مصلحت عمـومی مسـلم  ، که همان کالا از نفقات واجبه نیست

انـد   گونـه  همـه از ایـن   ماننـد آن  ـ مثل فـروش سـلاح و    ـ  شود می تغییر موضوع باعث
  ).50ـ45ص، 1ج، 1374، احمدي (ر.ك:

 بـه وسـیله  هایی کـه حـاوي مـدعاي مقالـه      یکی از سرفصلدر نهایت گفتنی است 
سرفصل مربوط به دخالـت عنصـر زمـان و مکـان در فراینـد اسـتنباط        ،اصولیون است

بـه ایـن   ، نقل شده است در بسیاري از روایـاتی کـه از امامان مـعصومباشد؛ زیرا  می
یـا بـه    و این تغییر دننقش دار ،و مکان در دگرگونی احکام  زمان  که  حقیقت اشاره شده

  تبدیل دلیلیا به  کند، میموضوعات احکام نـیز تـغییر  ،که به مرور زماناین دلیل است 
 ـیـا   ،هاي دیگـري اسـت   آن احکام به ملاك  هاي ملاك  کـه مــلاك    دین علـت اسـت  ب

 تري نسبت به مـلاك موجـود در زمـان تشـریع آن احکـام کشـف شـده اسـت         ـیعوس 
  ).58تا]، ص ، [بیسبحانی(

در  الغطا کاشفمرحوم ؛ مثلاً اند تعداد زیادي به این مهم اشاره کرده ،اصولیون میاندر
  :گوید می تحریرالمجله
مگر با  ،کنند نمیاست که احکام تغییر   این  تر گفتیم که یکی از اصول مذهب امامیه پیش

از  ؛شـود  مختلفی که بـر یـک فـرد عارض می  حالات  با !آري...  شان تغییر موضوعات
حکم الهی هـم در  ، نیازي و امثال اینها فقر و بی، وطن  در  اقامت، سفر، رشد، قبیل بلوغ

. شـود  تـغییر موضوع باعث تغییر حکم می، و در همه ایـن مـوارد کند می  حق او تغییر
  ).34، ص1،ج1359 ،ینجف( مـسئله دقـت شود تا امر مشتبه نگردد  این  ید دربا

  نتیجه
بـه طـور    ،وجه موضوعیت موضوع در موضوعات عرفی سـاده ادعاي مقاله این بود که 

 ،بـراي احکـام امضـایی   و  بسته بـه لسـان دلیـل    ،مطلق و در موضوعات عرفیه مستنبط
شده براي رسیدن به ایـن   کارگیري وش بهاست. رکارکردهاي آنها در مناسبات اجتماعی 
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مدعا، تحقیق نظرات فقهـا و اصـولیون و تحلیـل آنهـا در مـواردي بـود کـه بـه وجـه          
شد. به همین دلیل، ردپاي این مدعا را در مبـاحثی   موضوعیت موضوع عرفی مربوط می

و که ایشان درباره سیره عقلا و نیز مباحث مربوط به کارکرد عرف در فقه کاوش کردیم 
گونه موضوعات اسـت،   نشان دادیم هرجا بحث درباره وجه موضوعیت موضوع در این

وجه کارکردي موضوع مد نظر بوده است. بر این اساس، نتیجـه بررسـی ایـن بـود کـه      
توان چنین ادعایی را مد نظر قـرار   کم به اندازه یک احتمال عقلایی قابل توجه می دست

  داد و به آن ملتزم شد.
ن مدعا ـ هرچند به اندازه احتمال عقلایی قابل توجه باشد ـ این است   ایفقهی  ثمره

که اگر کارکرد این موضوعات در اثر تغییرات زمان و مکان نسبت به کارکرد اولیه تغییر 
توان احکام قبلی را دوباره برایشـان ثابـت کـرد؛     یافت، دیگر با استناد به ادله سابقه نمی

طلبد؛  ، موضوع جدیدي شده است و حکم جدیدي میزیرا در واقع موضوع تغییر کرده
چون اگر دلیل سابق آن لفظی بوده، ظهورش به دلیل همین احتمال عقلایی قابل توجـه  

شود و دیگر قابل استناد نیست و اگر دلیل سابق آن لبی بوده،  ـ مخدوش می کم دست ـ
خارج ایـن دایـره، کـارایی    این مورد از دایره میزان متیقن خارج است و ادله لبی نیز در 

در این صورت باید حکم جدید موضوع را از ؛ شوند نمی و شامل موارد مشکوك ندارند
  .مجاري دیگري تعیین کردادله و 
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  منابع
 ـ یمبان یمجموعه آثار کنگره بررس ،»اسلام يایفقه پو«؛ االله بیحب، ياحمد .1  یفقه

و نشـر آثـار امـام     میتنظ ـ مؤسسه: قم، 1چ، 1ج)؛ اجتهاد و زمان( ینیامام خم
  .81ـ45ص،  ،1374ینیخم

دفتر انتشارات اسـلامى  : قم، 1؛ چوالبرهان ةالفائد مجمع؛  محمد بن اردبیلى، احمد .2
  . ق1403،  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

؛  شرح المختصرالنافع یالبارع ف المهذب؛ محمد بن الدین احمد جمالحلّى، اسدي  .3
،  نتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم    دفتر ا: ، قم 1چ

  ق.1407
  .1389فرهنگ معاصر، : تهران؛ ترجمه هومن پناهنده؛ فلسفه علم؛ ریاکاشا، سم .4
  . ق1428،  سلامیالفکر الإ مجمع: قم، 9؛ چ فرائدالأصول؛ انصارى، مرتضى .5
 ـالمشرق للثقـا : ، تهران1چ؛  المقارن الفقه معجم مفردات أصول؛  تحسینبدرى،  .6  ۀف

  ق. 1428والنشر، 
  . ق1428،  االله بهجت یتدفتر حضرت آ: ، قم1چ؛  اتئاستفتای؛ محمدتقبهجت،  .7
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنـگ  : تهران ،3؛ چعلم و فلسفه؛ دیحما، یپارسان .8

  .1383، یاسلام شهیو اند
؛ تیفرهنگ فقه اهل بي)؛ محمود شاهروددینظر س ریز( سندگانیاز نو یجمع .9

،  بیـت  المعـارف فقـه اسـلامى بـر مـذهب اهـل      ةمؤسسه دائـر : ، قم1، چ1ج
  .ق1426

دفتر انتشارات اسلامى وابسته بـه  : قم، 1؛ چ خمس رسائل؛ ، عبدااللهیآمل يجواد .10
  . ق1404،  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

المعارف فقه اسلامى ةدائر هسسمؤ: قم ؛تیب مجله فقه اهل؛ کاظمدیس، يحائر .11
  ] .تا یب، [48ش،  بیت مذهب اهلبر 
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؛ زیـر نظـر   دانشنامه جهـان اسـلام   ،»بناي عقلا«هاشمی، سیدرضا و اکبر ترابی؛  .12
  .1375، یالمعارف اسلامةدائر ادیبن: ، تهران1چ ،4ج ؛حداد عادل یغلامعل

 ـ جامعه؛ فاضل، یحسام .13 و  یانتشـارات مؤسسـه آموزش ـ  : قـم ، 2؛ چفقـه  یشناس
  . ،1393ینیامام خم یپژوهش

مرکـز  : دمشـق ، 1؛ چ الأصـول  لمصـطلحات علـم  فقهیۀ  قاتیتطب ؛محمدحسینى،  .14
  . م2007، ۀ الفقهی ی للدارساتادریس الحلّ ابن

منشورات : تهران، 1؛ چالمکاسب یلإالطالب  صالیإ؛ شیرازى، سیدمحمد ینیحس .15
  ].تا یب[،  اعلمى

 :قم، 1چ ؛مۀی شرح قواعدالعلاف مۀراکال مفتاح؛ محمد بن سیدجوادعاملى، حسینی  .16
 ق.1419،  دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 یمجمـع جهـان  : ، قـم 2چ؛ المقـارن  الفقه یف مۀالعا صولالأی؛ محمدتقدیسم، یحک .17
  .ق ،1418تیب	اهل

: ، قم1چ؛  الحرامالحلال وفۀمعر یام فکقواعدالأح؛ مطهر بن یوسف بن حسنحلّى،  .18
، ق1413،  وابسته به جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم     دفتر انتشارات اسلامى

  .الف
دفتر انتشارات اسلامى وابسته : ، قم2چ؛ ۀعیلشرا حکامأ یف لشیعۀا مختلفـــــ ؛  .19

  .، بق1413،  به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 ـ یۀعام الشرکرالأحیتحرـــــ ؛  .20 مؤسسـه امـام   : ، قـم  1چ؛ یـۀ ممـا الإ مـذهب  یعل

  .ق  ،1420صادق
  ].تا یب[، البیت مؤسسه آل: ، قم1چ؛ الفقهاءةرکتذـــــ ؛  .21
  .ق ،1409تیالب لآمؤسسه : ، قم1؛ چصولالأیۀکفا؛ محمدکاظم، یخراسان .22
دفتـر انتشـارات اسـلامى وابسـته بـه      : ، قم5چ؛  اتئاستفتا؛ االله روحسید، ینیخم .23

  . ق1422،  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
  .ق1410ان، یلیمؤسسه اسماع: قم، 3؛ چالرسائلـــــ ؛  .24
 ـینشـر و آثـار امـام خم    میمؤسسـه تنظ ـ : تهـران ، 1؛ چیۀالهدا نوارأـــــ ؛  .25 ، ین

  .ق1413
  .ق1382ان، یلیاسماع: قم، 1چ؛ الأصول بیتهذـــــ ؛  .26
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، ینیو نشر آثار امام خم میمؤسسه تنظ: تهران، 1چ، 21ج؛ امام فهیصحـــــ ؛  .27
1378.  

 ـ مشارق؛ محمد بن آقاحسینخوانسارى،  .28  ـ؛ [ الـدروس  شـرح  یالشموس ف ]: جـا  یب
  ].تا یب[ ]،نا یب[

المعـارف  ةمؤسسه دائر: ، قم1چ؛ صولالأ علم یدراسات ف؛ ابوالقاسمدیس، ییخو .29
  .ق1419، یفقه اسلام

  .ق1417ان، یانصار: قم، 4؛ چصولالأ یمحاضرات فـــــ ؛  .30
  .ق1413ر، یچاپخانه ام]: جا یب[، 1؛ چصولالأ یمنتق؛ نیمحمدحس، یروحان .31
، 43ش؛ تیمجله فقه اهل ب ،»نقش زمان و مکان در استنباط«؛ جعفر، یسبحان .32

  .128ـ53]، صتا یب[
،  مؤسسـه امـام صـادق   : ، قـم 1چ؛  الغـراء  میـۀ الإسلا یعۀالشر یالصوم فـــــ ؛  .33

  . ق1420
کتابخانـه  : ، قـم 1؛ چالرائع لمختصرالشرائع حیالتنق؛ عبداالله بن مقدادحلّى، سیوري  .34

  .ق1404االله مرعشى نجفى،  تآی
، 1چ؛ بـا فلسـفه علـم    ییآشـنا زاده؛  یکرباس ـ و امیراحسان حسن، ییرضا خیش .35

  .1391هرمس، : تهران
المعـارف  ةدائـر  هسس ـمؤ: قم، 3؛ چالأصول علم یف بحوث؛ محمدباقردیسصدر،  .36

  .ق1417، یاسلام
 ـ(  الأصـول  علم یدروس فـــــ ؛  .37  ـب، 1چ، 2ج )؛یـۀ الثان ۀحلق دارالمنتظـر،  : روتی

  . ق1405
  .ق1408، یسلامالإ علامالأ بمکت: ، قم1چ؛ صولالأ مباحثـــــ ؛  .38
،  کتابفروشى مفیـد : ، قم1چ؛  القواعد والفوائد؛  مکى بن محمد )،شهید اول( عاملى .39

  ].تا یب[
سـازمان انتشـارات پژوهشـگاه    : ، تهران1چ؛ فقه و عرف؛ ابوالقاسمدوست، یعل .40

  .1384، یاسلام شهیاند فرهنگ و
انتشـارات  : قـم ؛ یـۀ الکفـا  شـرح  یف یۀالدرایۀنها؛ نیمحمدحس، یاصفهان يغرو .41

  . ،1374الشهدادیس
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کتابخانـه گـنج   : ، تهـران 1چ؛ حقـوق  ينولـوژ یمبسوط در ترم؛ جعفر، يلنگرود .42
  .1378دانش، 

  .1375ان، یلیاسماع: ، قم5چ؛ الفقه أصول؛ محمدرضامظفر،  .43
 ـ؛ محمدفاضـل لنکرانى،   موحدى .44  ـ یعـۀ الشـر  لیتفص  ـ  سـیلۀ رالـو یشـرح تحر  یف

  . ق  ،1427مرکز فقهى ائمه اطهار: قم ،1چ؛ مۀالمحر کاسبالم
: قـم ، 1؛ چ امهاکالنجاسات و أح ـ  سـیلۀ رالویشرح تحر یف یعۀالشر لیتفصـــــ ؛  .45

  . ق1409لف، ؤم
: ، قـم 1چ؛ المرتضـى  فیالشـر  رسـائل ؛ حسـین  بـن  ، على)مرتضىدیسموسوي ( .46

  .ق1405،  القرآن الکریمردا
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